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یخی تارسوسیالیسماصل عدالت و : یخی تارسوسیالیسم یمبان
  )بخش اول ( 

ن ی باشد بھ اسوسیالیسمخ بشر ی در تارشو جنب و پروسس نو جریا ھو مقولورس و اصطلاح کسین دید مظلوم تری شا:مقدمھ
 .ردن شده استکبد دفاع جبھھ دوست نادان و دشمن دانا ھدف حملھ و  از دو، خودیریل گکخ شیبستر تار در،کھخاطر 

 ی در عرصھ ھاینیع- یصد سال سابقھ ذھنی با سکھ باشد ی می جھانیھ داری و سرمالیبرالیسم ،سوسیالیسم یدشمن دانا
انات ک امیش با تمامی خویف وجودین حریبعنوان بزرگتر .. . وینولوژک ت،انسیعلم س ،ھنر ، فلسفھ،اقتصاد ،استیس

وشد ک یمده و مآ سوسیالیسم بھ جنگ کھپنجاه سال است  و صدکیش از ی باشد بیذھن من و ی جھان عی تمامکھموجودش 
تب بھ گل نشستھ در ک مکی را بصورت سوسیالیسم یخیان  تاریو جر آورد ف را بزانو دری شده پشت حرکھل کبھر ش

 یشگی و ھمیقرار نھائ را ھمراه با استسوسیالیسم ینیع - یات ذھنیخ حیان تاریند و پاک سابق مطرح یشرق و شورو
ر خلاص بھ یوشد تک ی م،ردنک بد دفاع ی با استراتژسوسیالیسم دوست نادان .ندکسم اعلام یرالبی و لی جھانیھ داریسرما

  بعد از بحران ی حتکھوشند ک ی مکھ باشند ی می فعلی جھانی دولتسوسیالیسمن ی بزند مدافعسوسیالیسم یخیان تاریجر
ست سال از یش از بی بکھ ی دولتسوسیالیسم ی شرق بعنوان اردوگاه اصلک شدن بلویرق و متلاش شی دولتسوسیالیسم یجھان

 علل یردن تمامکن بحران تنھا با حوالھ آ از تئوریک یابیچگونھ ارزی بدون ھی دولتسوسیالیسمھنوز از جنازه ، گذردین مآ
 ھیردن پاکال کرفع اش  وی جھانامپریالیسمردوگاه ا .. . ویاقتصاد -  یاسی سی بھ دخالتھای دولتی جھانسوسیالیسمبحران 

 .نندک دوباره یشیزماآرا  آزموده دو باره بخشند و یاتی را حی دولتسوسیالیسم مسالھ جنبش ی دولتسوسیالیسم تئوریک یاھ
 ی براکھ خواھد یعی طبکھ باشد ی مسوسیالیسم یخیان تارین عرصھ مظلوم قرار گرفتھ است جریدر ا آنچھ بھر حال

 ی دولتسوسیالیسم ی مدعیشورھاک در ی حتی جھانیھ داریبا نظام سرمای تقرکھ( ط ین شرایان در این جرین بھ ایمعتقد
) رد ی گی جشن می دولتسوسیالیسم سوختھ ین ھای سرزمیرانھ ھای خود را بر وی جھانیروزیرده است و پک دایاستقرار پ
 لیبرالیسمشود ی بلند می در گوشھ ایخیان تارین جری تا پرچم اکھ  چرار باشدین و نفسگی بس سھمگیارکان ین جریدفاع از ا

بلند  ... ویاسیس  وتئوریک جنگ ی بتواند لواکھ یاده خود از ھر جبھھ ای سواره و پیروھای توسط نی جھانیھ داریا سرمای
ن ین بھترین زمی در مقدمھ مغضوبن راستا بقول سارتریند و در اک بلند شود در نطفھ خفھ کھنآش از یب اد رایند تا فرک یم

ران ک بپردازد روشنفسوسیالیسم یخیان تاری جریسم جھت نفیرالبی و لی جھانیھ داریت از سرمای تواند بحمای مکھ یرکلش
 یتش مآ بھ ی جھانیھ داریا سرمایسم یرالبیستانھ لآره و مواجب خود را در ی جی بکھ باشد ی میلھ شده جھان سومیسمآ
.ندیسب نماکش ی خوی برایتیشند تا ھوک

 در برابر یخی تارسوسیالیسم تئوریک در رابطھ با بحث کھ ین سوالی نخستتب؟کا میا نھضت یان ی جرسوسیالیسم
 یتب مک مکی ی دولتسوسیالیسم مانند یخی تارسوسیالیسما یآ کھن سوال دوران ساز استیشود ای مطرح می دولتسوسیالیسم

: موجودسوسیالیسمگر سھ نوع ی نھضت ؟ بعبارت دکی یلم عسوسیالیسما مانند ی باشد ؟
یخی تارسوسیالیسم 
ی دولتسوسیالیسم 
ی علمسوسیالیسم 

 کھنی توان بھ اجمال بھ ان پرداخت این سوال میدر پاسخ ا آنچھ ا نھ ؟ی دارند مکتبی ی و ساختاریتینھا ماھی ایا ھمگآی
 آنچنانکھ کھب ین ترتی باشند بھ ایگر متفاوت میدکی فوق با سمسوسیالی سھ نوع یتیمضمون و ماھ  ویبلحاظ ساختار

د و بعدا توسط ی گردیانگزاریس و انگلس بنکمھ دوم قرن نوزدھم توسط ماری از نکھ دارد مکتبی یتی ماھی دولتسوسیالیسم
.دل شیمکت ... ن و مائو ویلن

  یزنان و دانشجوئ - یارگرک ی در عرصھ جنبش ھای دولت-  مکتبیسم  یالی سوسیریل گک بموازات شکھ - ی علمسوسیالیسم
 عبارت کھ (ی دولتسوسیالیسمس ھدف ک ھدف ان برعکھد ی نھضت مطرح گردکیرد بصورت کدا ی پینیت عی مادیجھان

ن شدن ی حاصل ان جانشکھ مھار قدرت یچگونھ تئوری بدون داشتن ھیسب قدرت توسط حزب در عرصھ جھانکبود از 
 سابق بعنوان یست شورویمونک حزب یا و استقرار ھژمونی پرولتاریبصورت  طبقھ خاص بجا ین حزب نخبھ ھایماش
عبارت است ) د  ی از حزب فوق گردی جھانسوسیالیسمسم و یمونک احزاب یت تمامی و تابعی دولتسوسیالیسمینده جھانینما

ارگران و زنان ک .. .انھ ویاستعمارگرا ھ وانیاستبداگرا استحمارگرانھ و انھ وی ضد  استثمارگرای نھضت جھانیریل گکاز ش
 ی می جھانیھ داریش سرماکھ نظام انسان یعل  بریارگرک جنبش یر متوسط تحت ھژمونی قشر فراگیان و حتیو دانشجو

ست سال  روز یش از دوی بیھ داری ضد سرمای نھضت جھانکی  توانستھ است بصورت کھن رابطھ استیباشد  و در ھم
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-ارگران ک سھ گانھ یابد و در عرصھ جنبش ھای دوام و اعتلا یانھ منطقھ ای ضد استثمارگرای ھابروز در عرصھ جنبش
 شدن یا دولتینھ شدن یش ببرد و ھرگز لباس نھادیارگران بھ پک جنبش ی را تحت رھبریخین نھضت تاریدانشجو ا-زنان 

 انسان در ی و اجتماعینژاد- یضات طبقاتیتبع دلالت بر مبارزه ضد کھ یخی تارسوسیالیسم.ندک شدن بھ تن نمکتبیا ی
 و نھضت یدولت- مکتبی سوسیالیسمس دو نوع ک برع،ندک ی بصورت پروسس میخی مختلف تاریونھایماساند فریفرا

 کھ دارد یانی جری ساختاریخی تارسوسیالیسم ،ی نھضتیویتک ابژی داشت و دوممکتبی یویتک سبژی اولکھ ی علمسوسیالیسم
- یضات سھ گانھ طبقاتی خود در مقابلھ با تبعیخی تاریستیالی سوسیری سمت گیطبقات - یخی مختلف تارطیبرحسب شرا

  .رده استکدا یمھار معرفت تداوم پ  در سھ عرصھ مھار قدرت مھار ثروت ویاجتماع- ینژاد

 سابقھ طرح اصل عدالت در  بھیخی تارسوسیالیسمان ی سابقھ جر:یخی تارسوسیالیسمان ی اصل عدالت با جرتئوریکوند یپ
گرفتھ است ی بھ خود می اصل عدالت در عرصھ معرفت بشرکھ یتئوریکگاه ی بموازات جاکھگردد یخ معرفت بشر بر میتار
 از یرکسس فو پرکی بصورت یخ معرفت بشریرده است اصل عدالت در تارک یدا میت پی ھویخی تارسوسیالیسمان یجر

ندھا یآد  تا امروز در فری توسط افلاطون مطرح گردین بار بصورت عدالت فلسفی اولیا برکھح یلاد مسیپنج قرن قبل از م
  :مختلف
یعدالت فلسف   
 یلامکعدالت   
یعدالت فقھ   
یعدالت قضائ   
یعدالت اخلاق   
یعدالت اقتصاد   
یاسیعدالت س   
ویعدالت اجتماع  ...  

ان ی جرکھ عدالت بوده است یمراتب معرفت و رین سیرد و بموازات ھمی بخود بگیذھن - ینیت عیتوانستھ است ماد
ن رابطھ اگر ید در ھمی پشت سر بگذارد شایانکرا بصورت پل  خودی مرحلھ ای توانستھ است اعتلایخی تارسوسیالیسم

 توانستھ است عدالت را در ظروف مختلف کھ بوده است یخی تارسوسیالیسمان ی جریانک پلیندھایآر فرین سی اکھم یبگوئ
م ی بھ گزاف نگفتھ باشید سخنی نمای  محمد  معنیاسیس -یاجتماع - یلامک سوسیالیسم افلاطون تا ی فلسفسیالیسمسوخود از 

 یخ معرفت بشری دارد اصل عدالت در تارسوسیالیسمخ یان تاری بھ اندازه جری قدمتکھت یخ بشری در تارین تنھا اصلیبنابرا
 یخیزم تاریالیان سوسی جریل علمی بھ تحلمی توانی مکھن اصل استی ایفتخ تحول معریردن در تارک تنھا با غور کھ باشد یم

  .میبپرداز

   :یخی تارسوسیالیسمان یاصل عدالت در جر
   .نندک ی می حق معنی حق بھ ذیاعدالت اعط: ف عدالتیتعر.1
   . باشدیا حق میف فوق از عدالت موضوع عدالت حقوق یبرحسب تعر :موضوع عدالت.2
الت  اصل عدیش فرض ھایپ.3

مین عادلانھ داری دکھ بل،می ندارینی عدالت دکھنی اصل عدالت ا: بودنینیاصل فراد.
جھت تحقق عدالت بوده استیخیان تاری جر:یخی تارسوسیالیسم .
بوده استیخی تارسوسیالیسمان ی بشر توسط جریخیتار - یضات اجتماعی تبعی اصل عدالت نفیریجھت گ.  

 کھگرفتند ی بھ او خورده مکھ یانیھودیح در پاسخ ی مسیسای عآنچنانکھ باشد ی ھدف عدالت انسان م:ھدف عدالت.4
م نھ ی خواھی انسان میما شنبھ را برا: " گفت یند مک یار مکان است یھودی یلی روز تعطکھچرا در روز شنبھ 

حقوق او ن حق و ی باشد و ای حقوق می حد ذاتھ بمحض انسان شدن دارایچون انسان ف"  شنبھ یانسان را برا
 انسان کھ یاز زمان  شود ویت خود صاحب ان می فقط بخاطر انسانکھ باشد بلیس بھ او نمکچ یده از طرف ھیبخش

 حق کھیزمان ده است و تایدا شده است اصل عدالت مطرح گردی حق پکھ یدا شده است و زمانیدا شده است حق پیپ
. اصل زنده وجود خواھد داشتکیت بعنوان خ وجود داشتھ باشد عدالی در تاری مقولھ انسانکیبعنوان 

 پرداختھ است ین مآفاء ی بھ استکھ از انسان یا نوع حقی از انسان ی نوع حقوقیاصل عدالت بر مبنا: انواع عدالت.5
:شودیم مینوع تقسپنج بھ 
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 پردازدی رابطھ حق انسان با خداوند می بھ بررسکھ یفلسف - یلامکاول عدالت .
پردازدی در ھر جامعھ میضات اجتماعی رابطھ حق انسان با تبعی بھ بررسھک یدوم عدالت اجتماع .
پردازدی درون جامعھ می و طبقاتیضات اقتصادی رابطھ حق انسان با تبعکھ یسوم عدالت اقتصاد .
پردازدی مین افراد با حق انسانی بی بھ رابطھ حقوقکھ یچھارم عدالت قضائ .
پردازد وی بھ رابطھ حق انسان با خودش مکھ یپنجم عدالت اخلاق ...

 بودن عدالت مطرح یخیاصل تار آنچھ  بودن عدالت استیخی عدالت تارین اصل مبنائیعمده تر:  عدالت یمبان.6
 انسان یخیط مختلف تاری برحسب شراکھ باشد ی و ذومراتب مککال و مشیقت سی حقکی عدالت کھنیند اک یم

 خود کھ وجود ندارد چرایخیط تاریچ شرایامل ان در ھک و یان تحقق دفعکم بخشد و ایت بخود مینیلباس ع
. باشدی میخی مقولھ تارکی باشد ی حق انسان مکھموضوع عدالت 

دا یامل و اعتلا پکخ تیند پروسھ تاری در بستر فراکھ باشد ی میخی تارسوسیالیسمان یابزار عدالت جر: ابزار عدالت .7
.ندک یم

: بدو صورت مطرح شده استیلکدالت بلحاظ شاصل ع: ال عدالت کاش.8
یلیعدالت تخ
یخیعدالت تار
عت و یشر ام وکلام و فلسفھ و احکت در عرصھ یواقع  مستقل ازی مقولھ ذھنکی عدالت بعنوان یلیل عدالت تخکدر ش

اصل عدالت  تحقق یخیط تاری ما بھ شرایخیل عدالت تارک پردازند اما در شی ان میبھ بررس .. .فقاھت و اخلاق و
.یخی و فراتاری فرازمانی مقولھ مجرد ذھنکیم نھ ی پردازی میت برونی واقعکیبصورت 

ن یت محمد در اک توان در رابطھ با حریم آنچھ توجھ بھ مطالب گفتھ شده  با:یخی تارسوسیالیسمان یرسالت محمد و جر
  : باشد ازیرد عبارت مکرابطھ مطرح 

 صورت کھ یسی و عیرسالت موس  دریده وحیداد برخلاف پدیل میکرا تش گوھر رسالت محمد کھ یده وحیپد.1
:کھ یخیده تاری پدکی محمد بصورت پروسسز و ی داشت برای و دفعیخی و فراتاریفرازمان

داشت یجیاولا صورت تدر 
 شده بودآموختھت و فرھنگ جامعھ محمد یورس و عقلانکسیان و دکزمان و م باثانیا .
 ن گشتھ بود در ی محمد عجیوادث زندگخ و حیتار باثالثا
یامبریت محمد بعنوان گوھر پک در حریده وحی شدن پدیخید تاریآافتھ بود دریان یخ محمد پایان تاری با پاارابع 

. محمد را تحت الشعاع خود قراردادیخیتارا و فریخی تاری رسالتھایمحمد تمام
 و یت فرازمانی شخصکی کھح ی مسیسایت عی محمد بر خلاف شخصیت خود محمد ھم مانند وحیشخص.2

 مرحلھ یت وحک حریبرون - درون کی در بستر پراتکھ پروسس بود کیخ و یت تاری شخصکی بود یخیفراتار
 ینی قابل توجھ عکیچ گونھ پراتی ھی تا قبل از چھل سالگکھ یری محمد گوشھ گکیامل شد تا توانست از کمرحلھ 

خ ین فرمانده تمدن ساز و انسان ساز تاری بعنوان بزرگترکھ بسازد ی در جامعھ خود نداشتھ است محمدیذھن -
نبوت محمد  ت محمد در رسالت وید تا اصل ولایت محمد باعث گردی شدن شخصیخین تاریابد ھمیت اعتلا یبشر

ت محمد عبارت است از یم ولایم گفتیردک یت محمد از زبان اقبال لاھوری از ولاکھ یفی طبق تعرکھمطرح گردد 
 یذھن - ینیغ عی خود در تبلیام وحیل پی دلی خودش بجای شخصیت خودش و تجربھ ھایشخص ھ محمد بریکت

. بودیوح
 در بستر یخی پروسس تارکیات محمد بصورت یات محمد و بعد از حیا نھضت اسلام در حین اسلام ی دیریلگکش.3

- یاجتماع -  یاسی نھضت سکیت د تا اسلام بصوری باعث گردیخی اسلام تارکھ یخی و محمد تاریخی تاریوح
نجا بھ آنھ برسد و از یند و بالاخره بھ جامعھ مدک شروع بھ گذاشتند بکھخ و جامعھ می از عرصھ زمان و تاریخیتار

ت ی جوامع جھان بشریم قرن تمامیمتر از نک در عرض کھیروند بطک جھان عبور یشورھاک جوامع ملتھا و کیاکی
.ندکرا دچار تحول 

 نھضت کینون بعنوان کش تایدایغاز پآ نھضت اسلام از ھمان کھد ی و محمد و اسلام باعث گردی وح بودنیخیتار.4
 یذھن -  ینیشود ان جامعھ را بصورت عی وارد مکھ ی مطرح گردد و در ھر جامعھ ایخیتار - یاجتماع - یاسیس

  وکھ در مین تحول اجتماعیخست محمد نکھ کھ در جوامع استی ذھنینین تحول عیھ ایند و برپاک یادیدچار تحول بن
.وردآ محمد بوجود ینھ النبی مدی جھت برپائیلادینھ قرن ششم میمد
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 ید تا نھضت محمد در تمامیت محمد و اسلام محمد باعث گردی محمد و شخصی بودن وحیخیت تارین ماھیھم.5
جاد ین جامعھ اآ در یدی جدیزد و صف بندی موجود درون ان جامعھ را بھم بریھایشد صف بندی وارد مکھ یجوامع

.دی انجامیم  ویاسیس  وی اجتماعیر در صف بندییشد و بھ تغی شروع می طبقاتی از صف بندین صف بندیند اک
 آورد ت بھ ارمغانی بشری خودش برایخیت تاری و شخصیخی و نھضت تاریخی تارین وحینچھ محمد توسط اآ.6

با یدھد قبل از محمد تقری میخ ھم گواھید و تاری گویاحت من بصرآ قرآنچنانکھ کھ اعتقاد بھ وجود خدا نبود چرا
 در یستانھ خود دچار بحران بودند ول آن تجربھ خدا پرییتب  بھ خدا اعتقاد داشتند حال اگر دری جوامع بشریتمام

ت ی بشری را برایمحمد اصل خداپرست  بشر ان روز بھ خداوند اعتقاد داشت وکھست ی نیک شی جایخود خداپرست
ن بار ی اولی محمد براکھ نبود ید اصل معاد ھم اصلیایم خ بری از قران و تارآنچنانکھن یاورد ھمچنیارمغان نبھ 
ن شده بود یت تبی بشری برایمی قبا از محمد حداقل اصل معاد توسط نھضت ابراھکھ ورده باشد چراآت ی بشریبرا

ت دچار ی بشرین اصل خداپرستی اصل معاد مانند تبنیو بشر عصر محمد بھ معاد اعتقاد داشت البتھ در رابطھ با تب
ح حین راستا فقط تصی نقش محمد در اکھ و تجربھ اعتقاد بھ معاد داشت ین تجربھ خداپرستیبحران معنا جھت تب

ن منظور را در داستان ی ایم پرداخت و مولوی بشرح ان خواھی در جاکھاعتقاد بھ معاد بود   وین خداپرستیتب
 یت نھ خدا پرستی بشریمحمد برا آورد ن رهیرده است بنابراک مطرح یبائی بھ زیدفتر دوم مثنو و شبان در یموس

د محمد تنھا یتوح لام عبارت است ازک کی باشد در یت می بشریمحمد برا آورد ره آنچھ بود و نھ اعتقاد بھ معاد
َّلا إلھ إلا  شعارم تحتیعظ ن دستاوردی محمد اکھ - باشد یت می بشری محمد برایخیدستاورد تار ِ َِ ُالله َ ْقولواا ی ّ ُ َلا إلھ  ُ َ ِ

َّإلا ُالله ِ ُتفلحوا ّ ِ ْ  محمد مطرح بوده یخیتار - یت محمد بعنوان پرچم اسلام و شعار نھضت جھانک حری در تمامکھُ
.ردک یان میب

مجرد  - یذھن - یلامک بحث کی محمد یخی محمد و اسلام تاریخیت تاری محمد و شخصیخی تارید در وحیتوح.7
 ، ید ذاتی توح،ید افعالی مثل توحیذھن - یان نظری محمد با چند بکھان و ارسطو نبود یونانیتب کافتھ از می یتاس
 کھ ینی جھان بکید از نگاه محمد عبارت بود از ی توحکھاورد بلینرا بھم بآتھ  بخواھد سر و .. . وید صفاتیتوح
معرفت  ،یخی تاری شناسیھست ،یخی تاریجامعھ شناس، یخیر تای در انسان شناس،نآ یزمان - یخیت تاریماد

 - یلامک نھضت کید محمد بعنوان ی توحکھنجا بود ی گذارد ایش می بھ نمایخی تاریارزش شناس، یخی تاریشناس
.دی مطرح گردیاخلاق -  یطبقات - یاقتصاد - یانسان - یاسیس - یاجتماع

.دی مطرح گردینی فقط بصورت جھان بیفرافقھ -ت عیفراشر  وینی اصل فرادکید در نگاه محمد یتوح.8
خ ھمھ یر در طول تاری محمد با سردمداران زر و زور و تزویخی تارینجھ ھا و نبردھاکش و جنگھا و شکشاک.9

ھمھ بخاطر  جھان و د بود نھ اعلام معاد و اعلام وجود خداوند دری بھ نھضت توحیزمان - یخیت تاریبخاطر ماد
د ی از توحیمعرفت بشر مداران قدرت و ثروت ود سرکھد بود ی توحیاسیس - یاقتصاد - یتطبقا - یجنبھ اجتماع

.مدندآجنگ در  ردند و لذا با ان از درک ی مھار قدرت و مھار ثروت و مھار معرفت میبرداشت تئور
 ینی و عیت خارجیماد  در نگاه محمدکھد نبود بلیاصل توح نارک در یت محمد اصلکاصل عدالت در حر.10

:لک بھ سھ شکھ باشد ی میخ و معرفت بشری و انسان و جامعھ و تارید در عرصھ ھستیوحت
 عدل
 قسط
زان یالم

َوالسماء رفعھا ووضع المیزان  بصورت ی شناسید در ھستیمطرح گرد َ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ بالعدل قامت السموات ا ی)  7ھ ی آ-سوره الرحمن (  ََ
   و الارض

ُشھد الله  یدر انسان شناس ّ َ ِ ِأنھ لا إلھ إلا ھو والملائَ َ َّ ََ َ َْ َُ ِ َِ ُ َّ ِة وأولوا العلم قآئما بالقسطکَ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ْ ْ ُِ َ ِ ْ ُ   ) 18ھ ی آ-ل عمران آسوره ( ُ
ْلقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معھم ال یدر جامعھ شناس ْ ْ َ ْ َُ ُ َ َ َ ِّ َ ُ ُ َ َْ َ َ َ ََ َِ ِ ْ ِتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسطکَ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ِْ َّ َ ََ ُ ) 25ھ ی آ-د یوره الحدس(  َ
ْیا أیھا الذین آمنوا ا ی یدر ارزش شناس ُ َ َ ُّ ََ ِ َّ ِونوا قوامین Ϳ شھداء بالقسطکَ ِ ِْ َ َّْ ِ َ َُ ْ ُِ ِّ َیا أیھا : گر یو بعبارت د ) 8 آیھ -سوره المائده  ( َ ُّ ََ

ْالذین آمنوا  ُ َ َ ِ ِونوا قوامین بالقسط شھداء Ϳکَّ ِّ َ ََ ْ َُّ ْ ُِ ِ ِْ ِ   ) 135آیھ  –سوره النساء  ( َ
َوأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزاندر اقتصاد  ََ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ َ ْ َ ُ َِ   )  9ھ ی آ- سوره الرحمن (  َ
ْوأوفوا الدر اخلاق  ْ ُ ْ ِیل والمیزان بالقسطکََ ِ ِْ َ ْْ ِْ َ َ ِألا تطغوا في المیزانا ی)  152ھ ی آ-الانعام سوره (  َ َ َِ ِْ َ َّْ ْ   )  8ھ یآ - سوره الرحمن(  َ

ِإن الله یأمر بالعدل والإحسان یفھ شناسیظدر و ِ َ َِ ْ َ َ ُ ُ َِ ِ ْ َّْ ْ   .)90ھ ی آ-سوره النحل (  ّ
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